
دريچه

از دراکولا  تا  ار باب حلقه ها
۱۰ فیلم برتر  کریستوفر لی

ــالگی  ــم ژوئن در ۹۳س ــی، که هفت ــر بریتانیای ــی، بازیگ ــتوفر ل کریس
ــتان بیرون نمی رود. نام او مترادف  درگذشت، هرگز از خاطر سینمادوس
ــاید بهترین دراکولای تاریخ سینما باشد و با بازی  ــت با دراکولا، او ش اس
ــر، در سال ۱۹۵۸ به شهرت  ــاخته ترنس فیش در فیلمی به همین نام، س
ــاید به این دلیل که دراکولای  ــینما ماندگار شد، ش ــید و نامش در س رس
ــناک بود. این فیلم  ــیار ترس ــی را نمی مکید، بس او حتی وقتی خون کس
ــرای همین لی  ــید و ب ــزار دلاری به فروش یک  میلیون دلاری رس ۸۱  ه
ــال در  ــوب تهیه کنندگان بدل کرد. او که بیش از ۷۰س ــه بازیگر محب را ب
ــت شناخته می شد  ــینما فعال بود، بازیگری بود که اصلا با ژانر وحش س
ــت. زندگی جالبی  و در فیلم های معروفی در این ژانر هم بازی کرده اس
ــی بداند که او در جنگ جهانی اول، جنگ  ــته و شاید کمتر کس هم داش
ــته و خواننده متال هم  ــینو حضور داش ــرد مونته کاس ــی دوم و نب جهان
ــاه پیش از مرگش ضبط کرده بود.  ــوده و آخرین آهنگش را هم چندم ب
ــته و بااینکه  ــریال حضور داش ــتوفر لی در بیش از ۲۷۰ فیلم و س کریس
چندان برای نقش آفرینی هایش تحسین نشد، اما در اواخر عمر به دلیل 
یک عمر حضور در سینما، جوایز مختلفی را به خانه برد از جمله جایزه 
ــنواره کارلووی  ــینما، جایزه ویژه جش ــک عمر فعالیت در س ــا برای ی بفت
ــنواره لوکارنو. آنچه در ادامه  ــینمایی از جش ــتاورد س واری و جایزه دس
ــتوفر لی است؛ فیلم هایی که  می خوانید، معرفی ۱۰ فیلم ماندگار کریس
شاید خودشان مهم نباشند، اما حضور لی در آنها بسیار درخشان است. 

۱- «نفرین فرانکنشتاین» / ترنس فیشر / ۱۹۵۷
ــته، اما هنوز  ــدن این فیلم گذش ــال از ساخته ش ــه حدود ۶۰ س بااینک
ــتود. در این فیلم پیتر کاشینگ نقش  می توان بازی لی در این فیلم را س
ــای ماکیاولی  ــد که انگار پیرو آموزه ه ــتاین را بازی می کن ــر فرانکنش دکت
ــبیه یک  ــتر ش ــت و از طرف دیگر لی در نقش هیولای بی نام او بیش اس
ــای فیلم بسیار دلخراش  ــت و برای همین تماش کودک ناقص العقل اس

است. 
۲- «دو چهره دکتر جکیل» / ترنس فیشر / ۱۹۶۰

ــهرت  ــال ۱۹۵۸ به ش ــی، که با بازی در «دراکولا» در س ــتوفر ل کریس
بسیاری رسیده بود، نقش های آبکی متعددی بازی کرد و هرچند سعی 
ــتند.  ــازی کند، اما فیلم نامه ها جایی برای مانور او نداش می کرد خوب ب
ــت بود که  ــدود فیلم هایی از این دس ــر جکیل» جزء مع ــره دکت «دو چه
ــری خود را به  ــی، هنر بازیگ ــش یک مرد اعیان ــی مجال داد در نق ــه ل ب

رخ بکشاند. 
۳- «راهزنان کشتی شیطان» / دان شارپ / ۱۹۶۴

لی با بازی در فیلم های ترسناک کمپانی همر، آن قدر معروف شد که 
ــالانه در دو، سه فیلم بازی می کرد. یکی  ــرخاراندن نداشت و س وقت س
ــت، همین «راهزنان کشتی  از فیلم هایی که او در آن نقش دراکولا نداش
ــیطان» بود که در آن نقش ناخدا روبلز را بازی می کرد که خنده های  ش

شیطانی اش الگویی برای بازیگران فیلم های ترسناک درجه دو شد. 
۴- «زندگی خصوصی شرلوک هلمز» / بیلی وایلدر / ۱۹۷۰

لی همیشه بازیگر فیلم های ترسناک نبود و راستش اصلا حضورش 
ــش در این فیلم  ــیار کوتاه ــای جدی مدیون نقش آفرینی بس در فیلم ه
ــز را در این فیلم بازی  ــدر بود. او نقش مایکرافت هلم ــای بیلی وایل زیب
ــت و شوخ طبع و این  ــرلوک، خوش قیافه اس می کند که مثل برادرش، ش

خصیصه از ویژگی های خود لی هم بود. 
۵- «مرد حصیری»  / ۱۹۷۳ 

ــینما با  ــناک تاریخ س «مرد حصیری» یکی از مهم ترین فیلم های ترس
ــت و لی در این فیلم نقش لرد سامریسل را  ــتی اس موضوع شیطان پرس
ــهر کوچک محل وقوع  ــکلی همه کاره و رئیس ش بازی می کند که به ش
ــت که خود را  ــت اس ــت. او درواقع رهبر گروهی شیطان پرس ــم اس فیل
ــی در این فیلم  ــودی آماده می کنند. اگر ل ــرای قربانی کردن یک غیرخ ب
ــهرت کالت گونه خود  ــاید «مرد حصیری» هرگز به ش ــازی نمی کرد، ش ب
ــگی اش،  ــیطانی همیش ــید. لی در این فیلم بدون خنده های ش نمی رس

بیش از هر چیزی که فکرش را بکنید، ترس به دلتان می اندازد. 
۶- «مردی با تپانچه طلایی» / گای همیلتن / ۱۹۷۴

ــن فیلم جیمز باندی، نقش  ــی در نقش آفرینی خاطره انگیزی در ای ل
ــکو اسکارامانگا را بازی کرد، یکی از جذاب ترین شخصیت های  فرانسیس
ــا راجر مور در نقش  ــای باند که رویارویی اش ب ــی مجموعه فیلم ه منف
مأمور ۰۰۷ از خاطر دوستداران مجموعه فیلم های جیمز باند نمی رود. 

۷- «جزیره گنج» / فریز هستن / ۱۹۸۹
ــتوفر لی در این اقتباس تلویزیونی از «جزیره گنج»، نقش «پیو  کریس
ــناک آفریده که به  ــخصیت را هراس کوره» را بازی می کند و چنان این ش
قول برخی منتقدان، فردی کروگر، قاتل مجموعه فیلم های «کابوس در 

خیابان الم»، در مقابل او یک بابانوئل مهربان است. 
۸- «جناح» / جمیل دهلوی / ۱۹۹۷

ــن فیلم نقش  ــتان، لی در ای ــیس پاکس ــالگی تأس ــان با ۵۰ س هم زم
ــرد. او در این نقش  ــور، را بازی ک ــاح، بنیان گذار این کش ــی جن محمدعل
ــخصیت جناح بود و شاید جذابیت  ــته ش ــکوه و ابهتی دارد که شایس ش

فیلم فقط به خاطر حضور لی باشد. 
۹- «ارباب حلقه ها: بازگشت پادشاه» / پیتر جکسن / ۲۰۰۳

خب، یکی از بهترین بازی های لی در قسمت سوم «ارباب حلقه ها» 
ــال ۲۰۰۰ برای بازی در این  ــت که ماجرای جالبی هم دارد. او در س اس
اقتباس از کتاب های جرج آر آر تالکین به نیوزیلند رفت و در لحظه هایی 
ــه گانه  ــمت اول این س ــرد (او در قس ــن بازی ک ــرای پیتر جکس ــاه ب کوت
ــردی جذاب  ــان دارد و در آن با گندالف نب ــا درخش ــاه ام ــوری کوت حض
ــال ۲۰۰۳ بود که نقش کامل خودش را بازی  می کند) و در نهایت در س
ــارومن مخوف با موهای بلند سفید را بازی می کند، اما  کرد. او نقش س
ــکلی عجیب، پیتر جکسن شخصیت سارومن را در اکران سینمایی  به ش
ــخه  ــان لی در این فیلم را در نس فیلم حذف کرد. حالا باید بازی درخش
دی وی دی فیلم تماشا کرد و از مرگ حیرت انگیز او در این فیلم انگشت 

به دهان ماند. 
۱۰- «بابی از راهبان فرانسیس مقدس» / جان هندرسن / ۲۰۰۵

ــی، فیلمی خانوادگی  ــتوفر ل ــده کریس یکی از فیلم های کمتردیده ش
ــت را بازی  ــت که در آن لی نقش کوتاهی دارد. او نقش لرد پرووس اس
ــیده  ــد که حضورش در فیلم معنایی متفاوت به پایان فیلم بخش می کن
ــاید یکی از متفاوت ترین تصاویر لی را به تصویر بکشد و  ــت. فیلم ش اس

خب برای همین دیدنش خالی از لطف نیست. 

نگاه

ژان گروئو، یکی از نویسندگان 
مهم موج نو، درگذشت

اندوه عاشقانه
ــروصدا  ــی بی س ــو خیل ژان گروئ
ــن  ــه ای ــاید ب ــت، ش ــا رف ــن دنی از ای
ــت  ــه نامش پش ــه همیش ــل ک دلی
ــه  ک ــی  بزرگ ــای  کارگردان ه ــام  ن
ــم  گ ــاختند،  س را  ــش  فیلم نامه های
ــودش وجهه  ــد خ ــد و هرچن می ش
ــل  ــب، مث ــا خ ــت ام ــی داش و نام
ــتاره  ــن فیلم ها س ــای ای کارگردان ه
نشد. گروئو در فاصله ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۵، 
ــان  ــت که نامش ــه نوش ۲۵ فیلم نام
ــای طلایی  ــا روزه ــت ب مترادف اس
ــوت  ــا ژاک ری ــدرن. او ب ــینمای م س
ــت»  ــس از آن ماس ــه «پاری فیلم نام
ــت، بعدش «ژول و جیم» را  را نوش
ــاس رمانی از آنری پی بر روشه  براس
ــوا تروفو براساس  ــت که فرانس نوش
آن یکی از مهم ترین فیلم های تاریخ 
ــال ۱۹۶۳ برای  سینما را ساخت. س
ــربازها» را نوشت  ژان لوک گدار «س
ــرای  ــه» را ب ــم «راهب ــدش ه و بع
ــور گروئو  ــت. اصلا حض ریوت نوش
ــینما با موج نویی های فرانسه  در س
گره خورده بود. او «کودک وحشی»، 
ــی و قاره»، «اتاق  «دو دختر انگلیس
ــت آدل ه.» را هم  سبز» و «سرگذش
برای تروفو نوشت و به این ترتیب نام 
خود را در سینما جاودانه کرد. هنوز 
ــال  ــکلی ناگهانی در س تروفو به ش
ــه گروئو  ــرده بود ک ــوت نک ۱۹۸۴ ف
ــتن «عموی  ــا نوش ــال ۱۹۸۰ ب در س
ــه،  ــن رن ــرای آل ــن» ب ــی م آمریکای
ــاز بزرگ را  ــا این فیلم س ــکاری ب هم
شروع کرد. او دو فیلمنامه دیگر هم 
ــت؛ «زنی تختی از گل  برای رنه نوش
ــق بر مرگ». دهه  ــت» و «عش رز اس
ــنده تقریبا با  ۱۹۸۰ برای گروئو نویس
ــتاد طلایی» برای  نوشتن «دهه هش
شانتال اکرمن عملا به پایان رسید و 
در دهه ۱۹۹۰ تنها فیلم مهم گروئو، 
ــتی»، به کارگردانی  «تو فکر من هس
ــود. گروئو با روبرتو  برادران داردن ب
ــرده بود  ــلینی هم همکاری ک روس
ــن کارگردان  ــرای ای ــال ۱۹۶۱ ب و س

ــا وانینی» و  ــی «وانین ــزرگ ایتالیای ب
«مسیح» را نوشته بود و بعدش هم 
ــیدن لویی چهاردهم»  «به قدرت رس
ــی کرد.  ــلینی بازنویس ــرای روس را ب
تروفو پیش از مرگش در مصاحبه ای 
ــالی که به طور  درباره پنج، شش س
ــرده بود، گفته  مداوم با گروئو کار ک
ــگی من در سه  بود: «همکار همیش
ه.»،  آدل  ــت  «سرگذش ــه  فیلم نام
ــی»  ــودک وحش ــبز» و «ک ــاق س «ات
ــن فیلم نامه ها از دیگر  گروئو بود. ای
ــتند چون  ــن دقیق تر هس کارهای م
ــوارتر  ــتری دارند و دش ظرافت بیش
ــتند و برای همین کار با آنها  هم هس
آدم را می ترساند. راستش موقع کار 
ــون دوانل  ــا بازی آنت ــی ب روی فیلم
ــم».  ــت این قدر دقیق باش لازم نیس
ــوت کرد، اگر  ــو خیلی غریب ف گروئ
ــت وجو  نامش را در موتورهای جس
ــه  ــد ک ــد، می بینی ــید و بگردی بنویس
ــش چیزی  ــاره مرگ ــم درب ــی ک خیل
ــاید خیلی ها ندانند  نوشته شده و ش
ــوده. اما  ــا که ب ــوت کرده ی ــه او ف ک
آنهایی که موج نو را به دقت دنبال 
ــینمای تروفو  کرده اند و دوستدار س
هستند، هرگز نگاه تیزبین او به عشق 
ــانی مثل  را در فیلم نامه های درخش
ــت آدل ه.»  «ژول و جیم»، «سرگذش
ــوش نمی کنند؛  ــبز» فرام و «اتاق س
ــه فیلم اقتباسی که به شکل های  س
ــرانجام را  ــدون س ــق ب متفاوت عش
ــر می کنند و حس اندوهی که  تصوی
ــه فیلم وجود دارد، محال  در هر س
ــی برود و واقعا  ــت از خاطر کس اس
ــت  نمی توانس گروئو  هیچ کس مثل 
ــبز» را  ــاق س ــن در «ات ــش ژولی نق
ــوا تروفو  ــود فرانس ــرای خ طوری ب
ــد که  ــن بازی اش) بنویس (در بهتری
ــق دل سوخته  تروفو را به نماد عاش
ــتقل و  ــیار مس بدل کند یا هویتی بس
ــو (با بازی  ــه برای آدل هوگ جاودان
ــت آدل  ایزابل آجانی) در «سرگذش
ــرگ گروئو، اندوه  ه.» خلق کند. با م
ــقانه در سینما، خالق خود را از  عاش

دست داد. 
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ــال ۱۹۹۹ در چین، یعنی  ــوادث س ــه اخبار ح ــری بزنیم ب ــد س ۱- بگذاری
ــیاه، یخ نازک»؛ در چهارم ژانویه، پل عابر پیاده در  ــروع فیلم «زغال س زمان ش
کیجیانگ فرو ریخت و ۴۰ نفر جان خود را از دست دادند. در ۲۴ فوریه پرواز 
شماره۴۵۰۹ هواپیمایی جنوب شرقی چین سقوط کرد و ۶۱ نفر کشته شدند 
ــدند. در  ــی، دو برخورد هواپیما و چند اتفاق دیگر که تیتر روزنامه ها ش و یک
ــکل گیری جمهوری خلق چین هم  ــال که مصادف با ۵۰ سالگی ش همین س
ــود. دستی بریده در  ــتان فیلم «زغال سیاه، یخ نازک» شروع می ش ــت داس اس
یک کارخانه تولید زغال سنگ پیدا می شود و بعدش تکه های دیگری از بدن 
ــهر. کارآگاه ژانگ، مسئول پیداکردن قاتل  ــه های مختلف ش این آدم در گوش
می شود. مشکل اینجاست که همسر ژانگ همین تازگی او را ترک کرده و ژانگ 
هم به الکل پناه آورده است. مقتول، آدمی بسیار معمولی است که مسئول 
وزن کشی کامیون های حمل زغال سنگ بوده. تحقیقات ژانگ و همکارانش 
ــد و دو مظنون را در یک کافه گرفتار می کنند. در  خیلی زود به نتیجه می رس
ــده و دو پلیس کشته می شوند. همین  ــتگیری قاتل، تیراندازی ش جریان دس
باعث می شود ژانگ از کار بیکار شود. پنج سال بعد، یعنی سال ۲۰۰۴، ژانگ 
ــت وپنجه نرم می کند. او  ــت با اعتیاد شدید به الکل دس که دیگر پلیس نیس
حالا نگهبان شده و خیلی اتفاقی با یک همکار قدیمی روبه رو می شود که از 
ــورت می خواهد. قتل هایی مشابه با پنج سال پیش رخ داده و آنها به  او مش
وو ژیژن شک دارند که در یک خشک شویی کار می کند. وو ژیژن کیست؟ بیوه 
ــیده بود. حالا احتمال می رود  ــال پیش به قتل رس همان کارگری که پنج س
ــته باشد و شاید اصلا قاتل پرونده پنج سال قبل هم او بوده.  وو دو نفر را کش
ــود. او نه تنها کارش  از اینجا به بعد زندگی ژانگ وارد دنیایی جهنمی می ش
ــت داده، همسرش را از دست داده و به فلاکت رسیده بلکه ممکن  را از دس
ــد. ژانگ تصمیم می گیرد به وو نزدیک  ــته باش ــت قاتل اشتباهی هم کش اس
شود تا سر از راز این قتل دربیاورد. «زغال سیاه، یخ نازک» داستانی ساده دارد 
ــبیه  ــود. اینکه فیلم از این نظر ش ــه پیش تر می رود پیچیده تر می ش که هرچ
ــنی برای فیلم  ــنای فیلم های نوآر است نه حس ــتان های آش ــیاری از داس بس
است و نه ضعف آن. چیزی که فیلم را از آثار مشابه با خودش جدا می کند 
ــد، در سال  ــاره ش ــت. همان طور که در ابتدا اش ارجاعات اجتماعی فیلم اس
ــور بزرگ  ــای مرگبار در چین رخ داده و آن قدر این کش ــدر اتفاق ه ۱۹۹۹ آن ق
ــت که رخ دادن قتلی مثل قتل فیلم «زغال سیاه، یخ نازک» خیلی راحت  اس
ــود. یی نان دیائو، کارگردان فیلم با بهره گرفتن از کوچکی این  فراموش می ش
ــود دست روی نکته مهمی بگذارد. اینکه سالانه در چین  اتفاق، موفق می ش
آن قدر اتفاق های وحشتناک رخ می دهد (وحشتناکی ماجرای این فیلم فقط 
ــر نمی کند و اصلا  ــی به آنها فک ــود) ولی کس با دیدن پایان فیلم بیان می ش
ــت در  ــوند و قاتل ها اغلب مواقع راست راس خیلی از آنها هرگز فاش نمی ش
ــوآر یا بهتر بگوییم  ــد. درواقع یک لایه فیلم، همین لایه ن ــان راه می رون خیاب
ــود حتی مخاطب معمولی هم بتواند  ــت که موجب می ش نئونوآر فیلم اس

ــتفاده از نماهای بلند و نماهای باز و  ــم را دنبال کند. دیائو با تأکید بر اس فیل
ــیده  ــن نماهای متعدد تعقیبی، به ترکیب بصری جذابی در فیلم رس همچنی
ــت که به فیلم کمک می کند تا کم کم از یک داستان جنایی فاصله بگیرد  اس
ــرد،  ــتانه فصل س ــود که در آس و به تصویری تلخ از تنهایی آدم هایی بدل ش

رازهای خود را زیر سفیدی برف پنهان می کنند. 
۲- لایه دوم فیلم «زغال سیاه، یخ نازک» در نیمه دوم فیلم شکل می گیرد، 
یعنی از جایی که ژانگ تصمیم می گیرد وارد زندگی وو شود تا از راز قتل پنج 
ــال پیش و راز دو قتل امروز سر دربیاورد. چیزی که درابتدا یک کنجکاوی  س
ــماجت کارآگاهانه و مردانه به نظر می رسد، کم کم جنبه واقعی خود را  و س
ــدن از قاتل بودن یا قاتل نبودن وو نیست،  عیان می کند: هدف ژانگ مطمئن ش
ــودش زخم خورده  ــت که مثل خ ــدف او ایجاد رابطه با یک آدم دیگر اس ه
ــاید در نگاه اول، زنی زیبا باشد  ــانده. وو ش ــت روزگار او را به فلاکت رس و دس
ــی را می گذراند. اما جدا از  ــی روبه راهی دارد و حالا زندگی معمول که زندگ
ــان می دهد وو در چه جهنی زندگی می کند، وو در  ــایی پایانی که نش گره گش
ــتفاده گر شده است. به این ترتیب،  ــویی هم گرفتار یک رئیس سوءاس خشک ش
ــم روبه رو  ــت، در درام تلخ دیائو با ه ــی اس ــان جهنم ــه زندگی ش دو آدم ک
ــکل می گیرد که هرچند معلوم  ــوند و رابطه  عشق و نفرت بین آنها ش می ش
ــن ندارد، اما می تواند برای مدتی هرچند کوتاه، دل آنها  ــت آینده ای روش اس
ــکل  ــت که وقتی این رابطه ش ــد. اما نکته دردناک فیلم این اس ــوش کن را خ
ــرد، ژانگ قصد واقعی خود را  رو می کند و با لودادن وو برای کاری که  می گی

ــته مرتکب شده، افتخار و غرور گذشته خود را بازمی یابد و دوباره بر  در گذش
ــر کار در اداره پلیس برمی گردد. درواقع، لایه دوم فیلم با تأکید بر تنهایی  س
ــواری زندگی زنان  ــود و در انتها به دش ــروع می ش آدم ها در چین معاصر ش
تنها در چین می رسد؛ زنانی که به آنها ظلم می شود؛ زنانی که شوهران شان 
ــان می افتند و از طرفی پلیس یعنی نماینده قانون هم  مثل خوره به جان ش
ــیاه، یخ نازک» به  ــزاری می کند. به این ترتیب «زغال س ــتفاده اب از آنها سوءاس
شکلی تلویحی اما تأثیرگذارتر از فیلمی پیش پاافتاده و سطحی  مثل «نشانی 
ــه امروز چین را نقد کند. پایان فیلم  ــود جامع از گناه» جیا ژانگ موفق می ش
ــادی جشن و  ــه هایی که به هوا می رود بیش از آنکه ش با تصاویری از فشفش
ــرور را به خاطر بیاورد، درست مثل تصاویر اولیه فیلم از دستی که راهش  س
به کارخانه زغال سنگ باز می شود، یادآوری می کند هیچ کس حواسش به این 
ــت؛ خرده جنایت هایی که به مرور راه را برای جنایت های  خرده جنایت ها نیس
ــتند و کسی حواسش  ــان هس بزرگ تر باز می کند. آدم ها درگیر زندگی خودش
ــکی روی یخ در کنارش در حال حرکت است،  ــت آدمی که در پیست اس نیس
می تواند قاتلی سریالی باشد و حتی اگر پلیسی هم مراقبش باشد، دلیلی بر 
امن بودن زندگی اش نیست. «زغال سیاه، یخ نازک» داستان دستی بریده است 
ــدن کفش اسکی خونینی  که زندگی خیلی ها را ملوث می کند و حتی پیداش
ــکلی را حل نمی کند و  ــت، دردی را دوا نمی کند و مش ــرف قاتل اس ــه مع ک
ــدنِ چین بگذرد، خلق  ــت که چند سال از جمهوری  خلق  ش اصلا مهم نیس

همیشه قربانی است. 

«یی نان دیائو»، کارگردان ۴۵سـاله اهل چین است و به عنوان کارگردان تنها 
سه فیلم سـاخته؛ «اونیفورم» که در جشنواره فیلم ونکوور به نمایش درآمد، 
«قطـار شـب» که در بخش نوعـی نگاه جشـنواره فیلم کن نمایش داشـت و 
«زغـال سـیاه، یخ نازک» کـه در جشـنواره فیلم برلین، خرس طـلای بهترین 
فیلم را گرفت. دیائو یکی از مهم ترین چهره های سـینمای معاصر چین است 
و در «زغال سـیاه، یخ نازک» به توازنی ظریف در فیلمی با المان های تجاری 
ژانر نوآر و فیلم هنری رسیده است. او در مصاحبه زیر بیشتر درباره این فیلم 

صحبت می کند. 

  گفتید در این فیلم سـعی داشـتید پوچی سـبک زندگی چینی را نمایش
دهیـد و بـرای همیـن، فیلم بـا تصویری از یک دسـت بریده شـده شـروع 
می شود. ممکن است بیشتر درباره منبع الهام این فیلم نامه توضیح دهید؟ 
ــتان کاملا داستانی و غیرواقعی تقریبا غیرممکن  این روزها نوشتن یک داس
ــی از آنچه را در  ــد، بخش ــتانی که می نویس ــت. به نظرم هر قصه گو در داس اس
ــنیده، عیان می کند.  ــرده و همچنین از آنچه ش ــش و از زندگی اش پنهان ک دل
ــت،  درواقع هر فرایند خلاقانه ای تحت تأثیر رخدادهای واقعی دنیای امروز اس
دنیایی که در آن مدام با رخدادهایش در ارتباط هستیم. حالا ببینید چه میزان 
ــنویم و در مقایسه با آنها دیدن  ــه وکنار چین می ش اخبار پوچ و جفنگ از گوش

یک دست بریده شده در ابتدای فیلم چیز خیلی خشنی نیست. 
  در «اونیفـورم»، فیلم اول تان در مقام کارگردانی هـم رگه هایی از فیلم

نوآر دیده می شـد، اما یک دهه طول کشـید تا یک فیلم نوآر کامل ساختید. 
چرا ساختن این فیلم این قدر طول کشید؟ 

ــید تا این فیلم نامه را کامل کردم. و حق با شماست،  ــت سال طول کش هش
من همیشه به فیلم نوآر علاقه داشتم. ایده بخش تاریک ذات بشر و ایده زنان 

فتانه همیشه برایم جذاب بوده. 
  چرا ماجرای فیلم در یک شهر کوچک رخ می دهد؟

ــتخوش تغییر می شوند. چون  ــیا خیلی دس ــهرهای آس ــهرها، به ویژه ش ش
ــر نمی کنند  ــرعت زیاد تغیی ــهرهای بزرگ با س ــهرهای کوچک به اندازه ش ش
ــتند، مثل بناهای قدیمی که هنوز می شود آنها  درواقع بیانگر نوعی تضاد هس
ــن قصه که درباره یک  ــت تغییر کرده، دید. برای ای ــی که مدت هاس را در دنیای
ــت فراموش شده، هیچ راهی به نظرم  ــده است و سال هاس پرونده قتل حل نش
ــم. علاوه براین، از نظر  ــهری کوچک آن را روایت کن ــید جز اینکه در ش نمی رس

سینمایی هم شهرهای کوچک بافت بهتری برای فیلم فراهم می کنند. 
  فیلم بـرداری فیلم بسـیار چشـم نواز اسـت، فیلـم یک تریلر اسـت، اما

صحنه هایی در فیلم اسـت که دوربین به جای نزدیک شدن به شخصیت ها 
و رخدادی که در حال روی دادن اسـت و ایجاد تنش بیشـتر، همه چیز را از 

دور تصویر می کند. از طرفی فیلم برداشت های بلند متعددی هم دارد... .
سبک این فیلم تا حد بسیار زیادی متأثر از فیلم هایی مثل «شاهین مالت»، 
«مرد سوم» و «نشانی از شر» است. من طرفدار پروپاقرص تصاویر این فیلم ها 
ــای موردنظرم را  ــتم تا نم ــه پایه زیر پایم می گذاش ــتم. خیلی  جاها یک س هس
ــت  پیدا کنم. به خودم می گفتم با اتکا به غریزه ات فیلم بگیرد، اصلا مهم نیس
ــد. خیلی دوست داشتم برای هر  ــت صحنه چه حسی داشته باش که قرار اس
ــم یا از نماهایی که معرف خوبی یا بدی  ــخصیت، نماهای ثابت داشته باش ش
ــتفاده نکنم. از دگرگون کردن قوانین سینمایی خوشم  ــتند، اس ــخصیت هس ش

می آید. 
  انگار شما در همه فیلم های تان سعی دارید این سؤال را در ذهن بیننده

شکل بدهید که آیا می شود به این شخصیت اعتماد کرد یا نه... .
همه فیلم های من درباره فقدان اعتماد هستند و درباره آدم هایی که وارد 
زندگی آدمی دیگر می شوند تا رازی را کشف کنند؛ برای نمونه در «زغال سیاه، 
ــهر کوچک دنبال می کند.  یخ نازک» مثلا پلیس دارد پرونده قتلی را در یک ش

ــه فکر می کنند که به حقیقت دست پیدا  ــخصیت های فیلم های من همیش ش
کرده اند اما بعد متوجه می شوند حقیقت را پیدا نکرده اند. به نظرم این کار به 

روایت احساسی فیلم کمک می کند. 
  عنوان فیلم که در زبان چینی تقریبا معادل «آتش بازی در روز» است با

عنوان انگلیسی فیلم «زغال سیاه، یخ نازک» کاملا فرق دارد... .
ــتند. زغال سیاه است و یخ  هر دو عنوان بیانگر یک نوع تضاد و تناقض هس
سفید. در اینجا یک تضاد داریم؛ از طرفی هم زغال و هم یخ بخشی از صحنه 
ــان می دهد هدف ما فقط پیدا کردن یک نام بامزه برای  ــتند و این نش جرم هس
فیلم نبود. «آتش بازی در روز» هم یک تناقض را نشان می دهد؛ من این عنوان 

را برای این انتخاب کردم تا استعاره ای باشد از نیاز مردم چین به تطهیر. 
  فیلم شما، چهارمین فیلم به زبان ماندارین است که برنده خرس طلای

برلین شـده. سـه فیلم دیگر در چین اصلا فروش خوبی نداشـتند، اما فیلم 
شما فروش خوبی داشته. به نظرتان چرا چنین اتفاقی رخ داده است؟ 

ــوان) دارند بزرگ  ــگ و تای ــزرگ (چین، هنگ کن ــان چین ب ــرم مخاطب به نظ
ــوند. درحالی که سینماها فقط دوست دارند فیلم های پرفروش نمایش  می ش
ــد می کند. از طرفی فکر  دهند، تقاضا برای دیدن فیلم های هنری هم دارد رش
ــاید هنری ترین فیلم  ــت یا ش می کنم فیلم من تجاری ترین فیلم هنری هم هس

تجاری که این سال ها ساخته شده. 
  به تازگی در جشـنواره فیلم سـیدنی منتخبی از فیلم هـای چین بزرگ به

نمایش درآمد. به نظرتان آیا این کار نشـان می دهد علاقه به سینمای چین 
در غرب زیاد شده است؟ 

ــازهای مطرحی مثل «ژانگ  ــه ۱۹۸۰ به این طرف و با حضور فیلم س از ده
ــنا  ــینما و فیلم های چینی آش ــو» و «ژانگ جون رائو» مخاطبان غربی با س ییم
ــئله از آن دوران شروع شده و حالا علاقه به سینمای  ــدند. به نظرم این مس ش

چین جدی تر شده است. 

  به نظرتان این علاقه دوباره دلیلی دارد؟
ــادی دارد و حالا بازار با حضور  ــی جامعه غرب به بازار علاقه زی به طورکل
ــه دارند و  ــه صنعت علاق ــده. غربی ها ب ــترده تر هم ش ــی گس ــای چین فیلم ه
همچنین به فیلم. شاید این فیلم به سؤال های بسیاری پاسخ دهد؛ آنهایی که 
ــتند ببینند یک فیلم چینی چقدر می تواند سود کند و آنهایی که  ــت داش دوس
ــت داشتند ببینند فیلم من در چین چطور می فروشد. شاید این موضوعی  دوس
ــت دارند از آن سر دربیاورند و برای همین به سینمای  ــد که خیلی ها دوس باش

ما علاقه پیدا کرده اند. 
  «برخی اشـاره کردند که در فیلم شـما رگه هایی از کارهـای «دیوید لینچ

و برادران «کوئن» دیده می شـود. از طرفی فیلم شـما از نظر زیبایی شناسی 
هم بسیار نزدیک به هنر والای شمال چین است. به نظرتان چقدر این فیلم 

تحت تأثیر سینمای غرب است و چقدر تحت تأثیر هنر چین؟ 
ــازهای غربی و بسیاری از فیلم های غربی را دوست  ــیاری از فیلم س من بس
دارم. شاید اگر تلاش کنید منبع الهام مشخصی در «زغال سیاه، یخ نازک» پیدا 
کنید موفق نشوید چون من خیلی زیاد فیلم دیده ام و سعی کرده ام عصاره ای 
ــاید  ــتفاده کنم. برای همین ش ــی از کارگردان ها را بگیرم و در فیلم اس احساس
ــخصی حرف بزنید که روی کارم تأثیر  ــد درباره این فیلم از کارگردان مش نتوانی
ــاره کنم به نظرم  ــه چیز دیگری اش ــت. برای همین می خواهم ب ــته اس گذاش
ــتند و رقابت  ــنواره ها حضور داش ــا ۱۰ فیلم هنری در جش ــود که تنه ــی ب زمان
ــت. فیلم های هنری  ــده اس ــتر ش ــد، اما امروز تعداد این فیلم ها بیش می کردن
ــتری در جشنواره ها حضور دارند و جشنواره های بیشتری روی آنها تمرکز  بیش
ــتند و  ــنگین هس ــتند، فیلم هایی س می کنند و این فیلم ها فقط آثار تجربی نیس
ــت. به نظرم در سینما با استفاده از تخیل  ــیار مهم اس امروز، رویکرد هنری بس

می توانید مسائل جدی زندگی را به شکلی متفاوت بیان کنید. 
  در ایـن فیلـم خیلـی از نظر بصـری بـر صنعت تأکیـد می شـود. چطور

نماهایـی از پالایشـگاه ها، دکل هـای بـرق و کارخانه ها به فیلم شـما کمک 
کردند؟ چرا سراغ چنین تصاویری رفتید؟ 

ــبک متداولی  ــتفاده از پس زمینه صنعتی در یک فیلم خیلی س در چین اس
ــح می دهند از مناظر  ــادی از فیلم های تجاری  چین ترجی ــت. در بخش زی نیس
ــکوه و زیبا در شهر و برای همین  ــهری استفاده کنند؛ از چیزهایی باش زیبای ش
ــی در این فیلم در تضاد  ــتایی صنعتی یا منطقه ای صنعت ــردن بر روس تمرکزک
ــازهای معدودی هستند که از پس زمینه صنعتی  ــت. فیلم س با این رویکرد اس
ــت که فیلم «غرب ریل ها» را  ــتفاده می کنند؛ یکی از آنها «ونگ بینگ» اس اس
ــم کارگردان  ــت. جیا ژانگ ه ــتاهای صنعتی اس ــاخته که درباره زوال روس س
ــتفاده می کند.  ــه در فیلم هایش از پس زمینه های صنعتی اس ــت ک دیگری اس
ــدن این دو ربط داشته باشد، هر دو  ــاید این رویکرد به محلِ رشد و  بزرگ ش ش
اینها در شهرهای کوچک بزرگ شده اند و برای همین دوست دارند از محیطی 

در فیلم هایشان استفاده کنند که با آن آشنا هستند. 
  رابطه خودتان با محیط صنعتی چطور است؟

ــیاری دارد و  ــا آمدم که کارخانه های بس ــی به دنی ــن در جیان در شانکس م
ــت و نوعی زیبایی در  ــی خیلی برایم جالب اس ــرای همین پس زمینه صنعت ب
ــت و آدم ها را هم درک می کنم. رابطه  ــم. از طرفی رابطه بین صنع آن می بین
ــم. همچنین آدمی با پس زمینه  ــانیت و صنعتگری را هم درک می کن بین انس

صنعتی می تواند تنهایی ناشی از صنعتی شدن را درک کند. 
  به نظرتـان فیلم هـای چیـنِ بـزرگ، تلخ تـر از فیلم هـای تجـاری چینی

هستند؟ یا مرموزتر یا واقعی تر؟ 
ــاز  ــا همه چیز به رویکرد فیلم س ــند، ام ــا خیلی تلخ باش ــاید این فیلم ه ش
ــتگی دارد، او ممکن است رویکردی بسیار شاعرانه و زیبا هم داشته باشد.  بس
ــته باشید، پذیرشش برای  ــما هم رویکرد تلخی داش ــد و ش اگر چیزی تلخ باش

انسان ها سخت می شود و برای همین باید دست به  کاری دیگر بزنید. 

درباره «زغال سیاه، یخ نازک»

یک دست بریده، کفش اسکی خونین
حسين عيدى زاده

روایت «یی نان دیائو» از فیلم تحسین شده «زغال سیاه، یخ نازک»
هميشه به فيلم «نوآر» علاقه داشتم 


